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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی قدس الله نفسه سعی کردند یک مطالبی را بفرمایند بالنسبه اینکه چرا در جملهبحث عرض کردم این بود که مرحوم  ای از ی به 

ها نیست. سعی کردند این بحث را اصولی مطرح کنند ما هم عرض واجبات مقدماتش قبل از وقت هم باشد واجب است ولکن در بعضی

ی درستی متاسفانه برساند. حالا به هر اش معلوم نیست به یک نتیجهکردند بهتر بود این مباحث اصولیکردیم بحث را اگر فقهی مطرح می

حال چون بحث فرمودند و سعی کردند ضابطه مندش بکنند بحث اصولی یعنی ضابطه مندش بکنند ضوابطی برایش بیان بکنند . بد نیست  

به این ضوابطی که ایشان فرمودند بعضی جاها هم خود محشی کتاب ، محشی که نه خوب حالا واقعا خاضع بشود  بحثش خوب است اما 

 کند به عبارت ایشان . کند به ایشان که این بیان مثلا در فلان مورد تام نیست مثلا ، میمقرر مرحوم آقای کاظمی هم اشکال می

اینها را تصویر   وارد کلام صاحب فصول شدند که واجب معلق و  به هر حال بحث سر این بود که به مناسبت واجب مطلق و مشروط 

یات محال لفظ درستی کردند تصویر ایشان خورد به واجب معلق مرحوم نائینی چون واجب معلق را محال می دانند عرض کردم در اعتبار

را محال می ایشان چون واجب معلق  به هر حال  دیگری وارد بشوند که اسمش را مقدمات مرتبطه نیست حالا  دانند سعی کردند از راه 

 گذاشتند .

رود ولو این مقدمات آن وقت مقدمات مرتبطه در اصطلاح ایشان اموری هستند که اگر انجام ندهیم واجب در وقت خودش از بین می

از وقت واجب باشد ایشان اصطلاحا ایشان مقدمات مفوته این مقدمات قبل  از وقت وجوب باشد و لو  اسمش را گذاشتند و سعی  قبل 

کردند از راه مقدمات مفوته مشکل را حل بکنند و توضیحاتی راجع به این مشکل دادند در ضمنها و حالا ما هم گفتیم یک مقداری مطالبی  

 ایشان را بخوانیم . 

ی ایشان و قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست اما قدرت  فرمودند قدرت یا شرعی است یا عقلی ، مقدمه  197ی ایشان در این صفحه

بله این را ایشان یعنی قدرت عقلی فقط دخیل در خطاب است در ملاک دخیل نیست ، ملاک موجود است  شرعی دخیل در ملاک است ، 

 ای که عرض کردم عبارت ایشان : ملاک قبل از وقت هم موجود است ، بعد ایشان من برای نکته

 ان کل واجب لم یعتبر فیه القدرة شرعا ، 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 16/02/1404 -13/05/2025 -نبهشسه                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 2 صفحه                                                                                                                                                                                 82جلسه: 

       ........................................................................ 

یقین اسمش را میعرض کردیم مراد از قدرت عقلی آن  بین علمای أصول بالفر ی تکلیف که  گذارند شرایط عامهشرط عامی است که 

بلوغش مثلا حتی در تمییزش بلوغ است و عقل اینها مسلم است این دو تا ولو در بلوغش در بعضی از جاها اشکال کردند گفتند در  اش  یکی

اینها مثلا حج مستحب در حق آنها مستحب است ولو بچه و  ی یک ماهه باشد آن بحث دیگری است استثناء است دلیل شرعی عقلش 

 برایش وارد شده است . 

که شرایط عامه بین شیعه آن سه تاست علم را خارج کردند ، آن وقت قدرت  علی ای حال یکی هم قدرت است یکی هم علم است این 

اذا اقیموا الصلاة شرعی عقلی عبارت از این است که هر تکلیفی که انسان پیدا می کند خواهی نخواهی عقلا محدود به قدرت است مثلا 

 یعنی انسان اگر قدرت داشته باشد مثلا آتوا الزکاة اگر قدرت داشته باشد ، یعنی باید یک قدرتی باشد تا خطاب به حساب به او موجه بشود

 که روشن نیست مطلب ایشان . آن وقت این قدرت عقلی در ملاک به قول ایشان دخیل نیست یک توضیحی دادم 

یزی از آن تعبیر می یزی میما الان اصطلاح ایشان که قدرت عقلی باشد بیشتر روی عنوان برنامه ر کنیم برای  کنیم یعنی ما یک برنامه ر

یزی که ما انجام می گوید در برنامهی کار خودمان آن وقت ایشان میبرنامه دهیم ولو وقت یک واجب نرسیده وقت وجوبش هم نرسیده  ر

این کار را الان انجام ندهیم آن وقت در وقت خودش از بین میاست اگر می باید انجام بدهیم این  رود فوت میدانیم که  کند به حکم عقل 

 قدرت عقلی به اصطلاح ایشان که 

ای که قدرت باشد ، عرض کردیم یقدر ، لا یقدر ، قدر این در روایات معدودی  دلیل کلمهآن وقت قدرت شرعی هم آن است که در لسان  

، در آیات مبارکه مثل فلم تجدوا ماءا به معنای لم تقدروا گرفته است من استطاع  نه اینکه نیامده است لکن اینها در روایاتی مثل  الیه آمده 

را توضیحاتش گذشت دیگر تکرار نمیسبیلا یعنی من قدر علی ذلک من قدر علی الحج به معنای قدرت  خواهد  گرفتند استطاعت سبیل 

 بکنیم . 

به عرض کنم خدمت با سعادتتان که  این جایی که در لسان دلیل اخذ شده قدرت شرعی است آن جایی که در لسان دلیل اخذ نشده 

این تقول یعنی قدرت داشته باشد حالا بحثمعنای اینکه تکلیف   های فرعی و جانبی  به خود عمل خورده ، مثلا تقول فی التشهد اشهد ، 

ین نکتههم هست که در بخش دوم کلام ایشان متعرض می ها آمدند گفتند اش همان بحث تعلم احکام است چون بعضیشویم که مهم تر

این یک  بین عجز ،  و  بین جهل  بین علم  انسان علم به احکام هم پیدا نکند این هم یک نوع عجز است ، آن وقت نسبت بین قدرت و  اگر 

 مطلب مهمی است خودش نسبت به این دو تا .
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شود روی عجز است آیا عجز و جهل مثل هم هستند یا مثل شود یک دفعه یک چیزی عجزا واقع میچون یک دفعه چیزی جهلا واقع می

ها به همین الله نفسا الا ما آتاها ، ما آتاها ظاهرش در قدرت است به آن مقداری که مقدورش باشد ، لکن بعضی  هم نیستند مثلا لا یکلف

اینکه با هم دیگر اینها تناسب دارند این و  که  آیه هم در باب برائت تمسک کردند سابقا ذکر کردیم چون آتاها را اعم گرفتند از قدرت و علم 

د تناسبی بینشان هست هست اما اینکه واقعا هر جا قدرت است مرادف با علم است یا با جهل مرادف با ، این روشن نیست ، چون بعد خو 

 کنم . ایشان این بحث را دارند من ان شاء الله بعد عرض می

 علی ای حال ایشان 

ه است اما اینکه قدرت با مقدمه چهایشان غیر مقدور  هایشان مقدورند بعضیچه شد ؟ مقدمات بعضیآن مقدمه  .  ..یکی از حضار : 

 نظور است ؟ م

ز وجوب چیز نشده است نه ذی المقدمة مثلا شما الان به حساب هنوآیت الله مددی : قدرت در سر چیز است در سر تکلیف است  

جمعه مهمان که ، مهمان  فرض کنید ناهار دادن ایش گفت روز  داند که دیگر روز  شنبه میاز روز پنجان الان  های روز جمعه را اکرام بکن به 

به تعبیر ایشان اینجا قبل از خوب تکلیف که الان نیامده است شود تهیه کرد دیگر نمیاست بعد ن  اش آساتهیه ذاغفقط جمعه فردا و امروز  

از وقت واجب استنکاده بکند ولو حتی وجوب هم نیامده نه ایآمید آن غذا را گوید به حکم عقل باوجوب است ، یعنی ایشان می ، ه قبل 

پن از وقت وجوب است اینجا که وجوب هم نیامده باید غذا را تهیه بکند روز  داند روز جمعه غذا بکند چون می این غذا را تهیهجشنبه قبل 

 دارد پس باید غذا را روز پنجشنبه   ر دادنداند تکلیف به ناهاشود از آن طرف هم میپیدا نمی

، ت مفوته  ایشان اسمش را گذاشته مقدما این است که اینها مقدماتی هستند که ه  اسمش  نوز وجوب نیامده  سرش در مقدمات موفته 

پس مقدمه نیست  جوب نیامده است کنم و ه بحث مقدمه نیست توضیحش را عرض میخوب جایی برای مقدم است چون وجوب نیامده 

صاحب فصول  گوید این حکم عقل ، ایشان میکند باید این مقدمه را انجام بدهیم این بحث برای این است کم میاما مع ذلک عقل ح

بش استقبالی است ، وبش فعلی است واجب فصول وجول صاحفرمایند نه یعنی به قحلش کرد ایشان میمعلق را برد از آن راه   اسم واجب

 .، وجوب الان نیست گوید نه وجوب هم همان استقبالی است وجوب محض ایشان می

واجب در وقت خودش فوت  شود آن ت میدیگر تکلیف در وقت خودش فو مه را الان انجام ندهید داین مقاگر  گوید عقل میلکن 

 وارد بحث شدند روشن شددمات مفوته شان از راه مقگوید شما این را باید انجام بدهید ایعقل میشود ، فوت می  شود در وقت وجوبمی



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 16/02/1404 -13/05/2025 -نبهشسه                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 4 صفحه                                                                                                                                                                                 82جلسه: 

       ........................................................................ 

تحصیل مقدماته التي لم تکن حاصلة وحرمة تفویت المقدمات الحاصلة    لزومکان مقتضی القاعدة  کل واجب لم یعتبر فیه القدرة شرعا ، 

 ولو قبل مجیئ زمان الواجب ، 

 جمعه است ؛ ادن در روز همان دواجب ممراد اینجا از 

 ، بل وقبل تمامیة ملاك الوجوب 

، موضوعچون ایشان عرض کردم یک معیاری دارند که وجوب  شود  ش محقق نشود وجوب فعلی نمیتا به اصطلاح شرطش محقق 

 ؛ نیست وجوب هم فعلی نیست فعلی ه اینکه فقط واجب هم فعلی نپس تا روز جمعه نیاید وجوب 

أیضا ، إذ العقل یستقل بحفظ القدرة ولزوم تحصیل المقدمات الاعدادیة ، لما عرفت : من أن اعتبار القدرة العقلیة  بل ملاک الوجوب 

 انما هو لمکان قبح تکلیف العاجز ، 

 ؛ به خاطر تکلیف عاجز چون 

 ومثل هذا الشخص لایکون عاجزا بل یکون قادرا ولو بحفظ قدرته ، 

 آید ؛ فردا که مهمان می این نگه دارد تاخچال سالم سالم بماند تواند در یغذایی دارد میمثلا 

 أو تحصیلها بتهیئته المقدمات الاعدادیة التي له إلیها سبیل ، 

کنند ما شاید در نظر عرف یشان دارند میکه بحثی را که الان ا. عرض کنم آقایان مراجعه کنند  ثلا الی آخر کلمات که بعدا  پنجنشبه مروز 

داند یک  شاید شما بگویید اسم بحث خارج و مطالب علمی خیلی امر واضحی است امر عرفی است که انسان وقتی میباشد  خیلی واضح  

یت نکند این مطلبی که ، این بحث کردن  ماده هست تفو آماده بکند یا اگر آباید مقدماتش را  تواند در زمانش انجام بدهد قبلش  کاری را نمی

این بحثشرط متدانم  ز ، چند روز شد ؟ واجب معلق و شرط نمیهار رو و این همه سه چ فوته این مقدمات م  خواهدرا نمی  هاأخر و اینها و 

 خواهد .نمی

خواهد اصلا سر این  ها را نمیصلا این بحثکنیم ، سابقا عرض کردیم اعرض میی شتر بی  تازه من سابقا عرض کردم حالا یک توضیح

مثال عرفی هم زدند برایش یک مطلب عرفی عرفی واضحی است  مطلب  ی مطرح کردند این  را چرا این جور بحث چیست اصلا این بحث  

 اصلا جای بحث ندارد که . ، کنند خوب چه جای بحث دارد واضح را چطور شده این طور بحث از آن می
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پیدا میرود لغت عی اوقات یک مطلبی که عرفی واضح است در علم میاش این است که گاهعرض کنم نکته پیدا لمی  کند مشکل 

د این است که وجوب مقدمه وجوب ترشحی است فکرشان این  بودن آقایان با آن مواجههکند ، مشکلش برای این است ، مشکلی که  می

کند  ترشح میرا مة وجوب نداشته باشد چالمقدباشد اگر ذی واجب توقف بر این است که ذی المقدمة  وب ترشحی هم مجو جوری بود 

 ؟ باشد اش واجب مقدمهتواند یچطور م

شان حرف صاحب فصول این  ی ذهنیهایی که نائینی زد اگر دقت بکنید نکتهشان این حرفنیی ذهی روشن شد ؟ نکتهیک نکتهیعنی 

آن میگوید نه آقا وجوب فآید میمی  ، را مطرح میمقگوید نه آقا وجوب استقبالی است آن وقت علی است  کند این تمام دمات مفوته 

 د ؟ قت کردیدنبال وجوب هستند وجوب ذی المقدمة دتصورشان بر این است که تصوری که دارند در این بحثی که اینها آوردند روی 

شنبه الان  وز پنجرپس وجوب نیامده است اگر وجوب نیامده چطور مقدماتش الان واجب است از  وز جمعه نشده است گوید هنوز رمی

کنم ما چرا ، چون من همیشه عرض میشده که  ها  ء این بحثی اساسی به نظر من که منشاباشد نکته را دقت کردید ؟ نکتهمقدماتش واجب  

واقعیدر بحث آن رو  روح  در این جور مباحث استظهار ح علمی نکته و  ین مباحثی را که  به اصول قرار  ی اش را ببینید عرض کردم بیشتر

و تخصیص کتاب به خبر و غیر از آن مباحث این   دادند حالا غیر از مسائل حجیت خبر و مثل ظواهر آیات و مثلا تخصیص کتاب به سنت 

ی متعارف عرفی انجام گرفته است و آن زمینههای عرفی متعارف خودشان  همان زمینهستظهاری است این مباحث غالبا روی مباحثی که ا

و بعد اینکه م باید جدایش بکنند  ، در اصول بحث عقاب را عرض کردیم ، عقابش بکند اش بکند واخذه از مثلا همان بحث مولی و عبد 

 .بگذارند در کلام 

اینجا مثلا  طابا ، این بحث را روی عقاب بردن  لا خ ختیار لا ینافی الاختیار عقاباامتناع الا دیروز خواندیم دیگر یعنی بحث اصولی را 

 بحث اصولی نیست 

 ش الان مقدمات تنجز دارد یا نه ؟ یکی از حضار : نه تنجز

اینکه تآیت الل ، یعنی سر  خواهیم  نجز مقدمه را ما از کجا میه مددی : این لازم نیست بحث اصولی یعنی لازم نیست که تنجز مقدمه 

 سر را نید ببینیم دقت ک

 واهد ببیند تلازم دارد یا نه ؟ خیکی از حضار : خوب می

 خیلی خوب .  ه مددی :آیت الل
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اگر نکته این باشد که   اینطور ببینید  این وجوب ترشح بکند به مقدمه  باید یک وجوبی را تصور کنیم از  ی باید تصور کنیم ما عرض ما 

ای عرض کردیم که اینکه مرحوم صلا نکته این نیست به نظر ما و لذا یک نکته، ا  مایم  ، اصلا از این راه وارد مساله نشدکردیم اصلا احتیاج به  

،  توانیم داند به مقدماتی که اگر در وقتش انجام ندهیم یعنی قبل از وقت وجوب انجام ندهیم دیگر نمینائینی مقدمات مفوته را مخصوص می

ی اصلی را در باب وجوب  اثیر ندارد در حکم ، چرا چون ما نکتهتمقدمه  ب  زمان در با  لاصو اکند  وته هستند هیچ فرقی نمیفی مقدمات مهمه

از راه تلازم   ارد شدیم . و مقدمه 

، نکتهی فنی م نکتهعرض کردی حقوقی روی آن بحث  سائل موق و  ای که بخواهیم روی حقی قانونی یعنی نکتهدر باب وجوب مقدمه 

خارجی که این دو تا با یک عنوان دیگری دارد ، آیا تلازم  ، خطابی روی یک عنوان آمد این عنوان در خارج تلازم  ی  بکنیم این است که تکلیف

آن بحث آن است ، یعنی زاویه روشن   به آن لازم هم بخورد یا نه ؟و قانون  عتبار ابه  کند با هم کافی است برای اینکه این جعل میرا جمع  

 شد ؟ 

 ی ورود بحث اصلا زاویه

 روی تلازم و ملازمه یکی از حضار : یعنی برویم 

 کند . گاه نمیکند زمان نهیچ فرقی نمی ه مددی :آیت الل

پاز چهارشنبه کند باید صبح جمعه بخرد .  ا نمیپیدتا ظهر خرد  ن غذار صبح جمعه اگ د . بحث سر شود ، پنجشنبه بخر نجشنبه پیدا نمی، 

باین نیست که  این نیست که یک وجوبی را فرض کنیم ترشح از آن بکند ، احتیاج به ترشح ندارد ؛ یک وجوبی را ، دقت کردید ؟  حث سر 

 به جای این بحث ی اساسی را ما تلازم دیدیم نکتهطرف به حساب عبارت از این است که آنجا محل بحث است در چه که ن آ

مه است تلازم است زمان نباید کرد ، بحثی که در باب وجوب مقدث مقدمه زمان مطرح نیست ، اصلا بحث لذا عرض کردیم در بح

یم روی تلازم وقتی  ی بنکته خواهد پنجشنبه میجمعه باشد روز  واهد همان خمیکند  ی بحث را بردیم روی تلازم فرقی نمیتهنکحث را ببر

 کند ؟ یهارشنبه باشد ، چه فرقی مخواهد چباشد ، می

اذا تلازم هست در وادگی غیعنی بین مهمانی دادن و آما ناهگر بخواهم ظهر پنجقع ،  ار بدهم به کسی باید آمادگی غذایی داشته  شنبه 

این تلازم  چه که اعتباشد اگر این تلازم یک تلازم واقعی است نه یک تلازم اعتباری ، آنماده یم خوب غذا باید آباش باری است این است که 

 ورد بحث سر این است ، بحثی که هست سر این است . خقتضاء بکند قانون و اعتبار از مورد نص خودش خارج بشود به لازمش با
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یعآیا اینجا می بله خورد به آن یا نه ،  به سوء اختیار هم باشد ابو هاشم گفته نی بعبارة اخری این تلازم محفوظ است هنوز ،  حتی اگر 

این کتب اصولی  ، عرض کردم در  به خطاب موجود است مرادش همین است ظاهرا  ابو هاشم یا چه ما چه اهل سنت یک مطلبی را که 

شوم حالا مراد چون من عبارت ابو هاشم ها وارد نمیدر این بحثوید نه من گگوید مراد این است یکی میدهند یکی میاشعری نسبت می

نه در اصول دارد یا نه ، کتاب در کلام دارد یا  م نیست خودش  کند یا خودش الان در ذهنعبارت ، یعنی کسی که از او نقل می را ندیدم عین

 ابو هاشم جبائی الان من در ذهنم نیست که آیا کتاب . 

کنیم ، پس ها را هم اصلا چیز نمیاین است این بحثآقا  کنیم که مراد ایشان این است مراد آن  هر حال چون ندیدیم خیلی بحث نمیبه 

امر  مرحوم نائینی به اینجا افتاد آن  شکلی که اینها آمدند  م عرفی است که عرف که عرف آقا به آنجا افتاد مشکل چیز دیگری بوده مشکل سر ، 

به خاطر مساله است ، عرف نه به خاطر ای که عرف میکه نکتهکه ندارد ی خاصی  نکتهی تلازم است دیگر  هم  بیند به خاطر تلازم است ، 

 مقدمه ، حتما ترشح بکند وجوب از آن به ا باشد تاینکه باید یک وجوبی 

صاحب فصول می واجب معلق  لذا در مثل  ن وجوب فعلی است پس ترشح  چووب فعلی است واجب استقبالی است  گوید وجو 

یم یا مرحوم نائینی قدس اللهمی  :نفسه  کند ، احتیاج به این بحث ندار

 ، لم تکن حاصلة وحرمة تفویت المقدمات 

ای  ذهن فوق العاده کنم از ایشان چون واقعا  ی ، یعنی من تعجب میدرست است این مطلب ایشان درست است یعنی ایشان به همان مطلب

دارم می نائینی همان مطلبی را که من  دقدارد مرحوم  است  ایشان هم به همان رسیده  ایشان خیال کرده مثلا چون  کنید ؟  ت میگویم  که 

یم مقدمات    مقدمات گر مقدمه مفوته هستند یعنی شما ا  ، مقدمات کلا  غیر مفوته نداردفوته و مفوته قبل از وجوب است مرا اسمش را بگذار

دمه همین است ، معنای تلازم همین است اصلا اینکه  اصلا معنای مقاینطور است دیگر  گیرد ، کلا نمیهید ذی المقدمة انجام  ندرا انجام  

 .ها مطرح نیست وقت و وجوب و این حرفاصلا بحث نه آن ، بگوییم مقدمات مفوته ولو قبل وقت الوجوب هست 

امر خیلی واضحی است یک برنامهعرض کردم در  یزی این امروز  یزند ممکن اسای که برای یک کار میبرنامه ر ت یک کارهایی را قبل ر

ن  که الا   مثلا من باب مثال یک ساختمانی داردسال قبلش انجام بدهند چون مثلا فرض کنید  4سال ،   6سال ،   5به  گیرد  از اینکه آن انجام ب

یخته در داند طبق برنامهمی یم  به قول امروزیداند که الان مثلا  م هم میینیو ومینیوم است ، آلومهایش آلهایش مثلا پنجره بای که ر ها تحر

یم شده آل وارد نمشده کشور تحر به او می 5در وقت خودش  شود نیست یومینیوم  ، هنوز که کار   ه باشبخر آمادینیوم  آلوم  گویندماه قبل 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 16/02/1404 -13/05/2025 -نبهشسه                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 8 صفحه                                                                                                                                                                                 82جلسه: 

       ........................................................................ 

این نکتهند نیست  دانکنند چون مینرسیده لکن آماده مینبرده دیوار   ی تلازم به حال خودش محفوظ است یک امر واقعی است ، آمادگی ، 

 اش واجب است . وجوب فعلا ما وجوب داشته باشیم تا بگوییم مقدمهتابع این نیست که 

 :ا زدند کهنائینی قدس الله نفسه اینج حرفی را کهاگر همین 

 تمامیة ملاك الوجوب أیضا ،  حاصلة وحرمة تفویت المقدمات الحاصلة ولو قبل مجیئ زمان الواجب ، بل وقبل

ی آنجا تلازم است این تلازم را  ی ترشح نیست ، نکتهاش چون نکتهفرمودند نکتهداشتند میخوب بود نائینی یک قدم دیگر هم برمی

یزی عرض کردم ما در برنامه یم این  ر این مطلبی  حکم عقلی که ایشان فرمودند این مطلب درست اها دار ست ، مطلب ایشان درست است ، 

 ند درست است . که ایشان فرمود

ها مطرح  صلا آن بحثهیچ کدام از اینها نیست امثلا مقدمات مفوته است یا واجب معلق است یا شرط متاخر لکن این به خاطر اینکه  

یبا نمیعرفی واضح این میگویم یک بحث  نیست ، می دانم اگر  آید در اصول یک چهار تا اصطلاح اصولی ، یک چهار تا قول مخالف تقر

اگر خیلی خوش بین باشیم  دش در نقض آراء دیگران است درص 90 شود بیش ازید مباحثی را که الان در خارج مطرح میدقت کرده باش

 ن آراء دیگران است . بله آقا ؟ درصدش رد کرد 90را بخواهد بگوید و الا ش درصدش اگر خود 10

 یکی از حضار : یعنی این هم از همان اول باید رد بکنند . 

کنند ردهای ان قلت و قلتی هم اینها را رد میغالبا ، خودش یک مشکل کار این است ، مخصوصا که  گویم دیگر  آیت الله مددی : بله می

یشه یشه  ای برخورداست ر . خواهیم  یک وجوبی باید باشد تا ترشح بدهد نه آقا وجوب نمیخیال کردند اینها این تفکر این است  ی، آقا ر

 ی تلازم است . ، نکته نکته

 ی مستحب و واجب اهمیتش گذارد پس چرا در مقدمهفرقی بین واجب و مستحب نمیدر تلازم واقعی از حضار :  یکی

 کند . ی نمیحب ، فرقن قدر مستحب است ، مستآآیت الله مددی : خوب 

بیدار شود  ر شود ، ساعتیداگفتیم ساعت بگذارد برای نماز صبح بهمچنان که اگر   کند ؟ لکن آن چه فرقی میبگذارد برای نماز شب 

شرح   چوندهد ئینی این را شرح می، وجوب نفسی نیست بعد خود ناوب آن وقت این وجمستحب است ،  این یکی یکی واجب است 

 گذارم با کلام خود نائینی ، دقت فرمودید ؟ د من میدهنمی
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م من از همان اول گفتم جواب  اینجاها که نرسیددانید  ، خوب میس این مطلبی را که ایشان فرمودند در حقیقت همان  بعد دیگر ایشان ، پ

 ی مقدمات مفوته هستند و اینکه درستش همین است که همه

ن آهنی است یعنی مثلا آموقع آن  مایید مثلا فراینکه شما می  کنیم ، یعنیحس میفرق  وضوء بین غسل جنابت و اسلام یکی از حضار :  

باشد دیگر به درد شما هم نمی آب هم  از وضوء شما غسل نکردید بعدش آب باشد اگر  قبل  اگر  از وقت  به درد شما خورد قبل  نباشد 

 ای که ی مفوته و مقدمهمقدمهکنیم بین بگیرد واقعا فرقی حس میتواند وضوء خورد ولی وضوء اگر بعدش آب بود مینمی

 میدم بعد از وقت غسل نکنیم چرا یعنی چه ؟ نفه آیت الله مددی :

 ی مفوته هیکی از حضار : یعنی مقدم

 در خصوص ؟  بگوییدخواهید میصوم در یعنی  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : در صوم 

نائینی   آیت الله مددی : گویند تعبد است ، این تعبد است اهل سنت هم این تعبد را قبول ندارند  میصوم تعبد است خود شیخ مرحوم 

اذان صبح فردا   کنند . اصلا این را عرض کردم در بخاری داردبعد از وقت غسل می از عایشه که من و رسول الله جنب بودیم بعد از مثلا 

 ی تعبد است آن تعبد است .گویند اشکال ندارد ، این مسالهکردیم اهل سنت میغسل می

 فرمایند یکی از حضار : اینکه آقایان می

حب فصول مثلا مثال صاحب فصول ، طرح دیگری هم مثل صاطرح آقای نائینی است  فرمایند نائینی  فعلا آقایان نمی آیت الله مددی :

 ؟ ای دارد اصلا چرا دنبال این مطلب هستید ؟ چه نکتهکه وجوب فعلی شد اصلا چرا دنبال وجوب هستید شما 

 قانونی هم قائل نیست ؟ وجوب یکی از حضار : مرحوم نائینی 

 ، وجوب قانونی نه .اش هست ، لکن وجوب وجوب قانونیچرا  آیت الله مددی :

 آن یا نه ؟ کند برای ه شرعی هم درست میه وجاین ملازمن نه الایکی از حضار : 
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هست  که خواهم بگویم تلازم هم چنان عقلی  عقل است ، ملتفت نشدید چه میوجه شرعی هم ملازمه چون استقلال    آیت الله مددی :

ب این بشود که یک جعلی هم به لازم بخورد یک جعل جای اشکال نیست ، اشکال اینکه تلازم موجخوب شرعی هم هست ، تلازم که  

بله ممکن است   جعل به آن بخورد اما مستقل نیست برای حفظ آن واجب است . مستقل ، 

 یکی از حضار : ولی ممکن است . 

 .بخورد ممکن است جعل مستقل هم به آن  آیت الله مددی :

به معنای اینکه  نن اصولا در بحث سنن متعرض شدیم بعضی از جاها مخصوصا در محرمات  و لذا عرض کردیم یکی از معانی س  سنن 

بالخصوص این هم حرام است ، بعضیشارع حکم می ها هم نه ، بعضیها این را به تمام واجبات سرایت دادند محرمات کند این مقدمه 

 حق این است که همان مقداری که 

برای اینکه بعد شراب درست بکند این هم عاصی  کارد  همین مثال انگور که عرض کردم که کسی که درخت انگور میمثلا فرض کنید در 

کشد ی بعیده هم هست ، سه سال ، چهار سال طول میقدمهاین خیلی م، رسول الله این شخص را لعن کردند ، خوب  رسول الله  است لعن

این بخ ازر بدواهد انگوکه  یم چرا بعضی از ، اصلا بعضی از  انگور هد و بعد  سنن رسول الله روی جهت  بخواهد شرابش بکند این را دار

جور است یا محرمات سنن پیغمبر دو فهو ربا شاید احتمالش این باشد این را عرض کردیم در    قرض یجر منفعةمقدمه بودن است مثلا کل  

 هست . ها النقاب این احتمالش دانیم شارع کشف عنن محرم است ما نمیاحتمالا جزو هما

ایشان میگوید آقا قرض  میمثلا   ربااید سود بدهی گوید درست است قرض دادی اما شرط کردی بدادم به  ست یعنی ما خوب مثل 

ید این  کم کم منجر به این میدید و سود گرفتید قرض دانه اگر شما اینکه  دانیم یا  نمی رباست . این  ی وقوع در مقدمهشود که رسما ربا بگیر

 را من چند دفعه توضیح دادم که 

 ایع ذر یکی از حضار : سد 

ایع یک قسم است عرض کردیم اشکال  د ذر است ، سد ذرایع ، سی حرام  ثل مقدمهیک قسم از قبیل است مسد ذرایع   آیت الله مددی : 

یم راه سنن را هم اجمالا توضیح دادیم بحثی که ما   یم بحثی ندار دار در اینکه ما سنن  یم که مثل سد ذرایع را آنها  ببینید  دار با اهل سنت 

رایع مطلق ذال خواستند با سداش حرام است این را باید شارع بگوید آنها میکنند ما توضیح دادیم که این مطلب که مثلا مقدمهمطرح می

 . این بحثش این است ، د فرقش همین است بگویند فقیه بگوی
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اگر شارع ،   حرام است این را فقیه گفته استاتش محرمی از باب سد ذرایع مقدمی در هر  واجبیاییم بگوییم در هر  ای بر مقدمهما در ه

الدین  گفت درست است شارع نگفت ، دقت کردید ؟ در بحث سنن عرض کردم اصلا قیا دارد لو قیس  ولذا هم  س موردش سنن است 

 . ن السنة اذا قیست ، سنت اذا قیست محق الدین لمحق ، ا

نیستند  و تقدیری است درش قیاس قائل  مثلا در اروش در دیات قائل به قیاس  و لذا خود اهل سنت هم آن جاهایی که شرعی است 

قائل به قیاس  ی نیست یفقجاهایی که تو گویند چون باید شارع بیان بکند ، قیاس نمیاست به اصطلاح خودشان  یفیجایی که توقنیستند 

 قت کردید اینها حساب ، کتاب . هستند د

های ما حرف  مربوط است حالا زمان ما متاسفانه در حوزه کمی مربوطشان هم یک   ناد اما زننمربوط می  آنها هم درست است حرف نا

. علی ای حال آنها هم سعی میزنند که آنها هیچ کدام نا مربوط میمربوط    نا جورش بکنند  کردند یک مقداری مربوط نیست  جمع و 

 ش بکنند . مربوط

 : این نیست ببینید مثلا  علی ای این مطلبی که ایشان بله

 ، حتی یقال : ان الکلام في لزوم تحصیل المقدمات قبل ثبوت التکلیف 

اش واجب است که شما وجوب را اثبات بکنید تا بگوییم مقدمهاش رفت روی ذهنیت اینقبل ثبوت ، یعنی همهببینید ذهنیت را ببینید  

 ؛ گذارد قلی از این جهت فرقی نمیعقلی است ، قدرت عچون قدرت ایشان از این راه وارد شده است ، گوید چون قدرت ایشان می

، فأنه لو فرض ان التکلیفبل   ما نحن فیه  ، فتشمل  وانما اعتبر فیه   مورد القاعدة أعم من ذلك   ، الشرعیة  یقید بالقدرة  بصوم الغد لم 

 من التکلیف العاجز ،  القدرة العقلیة حتی لایکون

 خواهد اولش ؛ ، الف لام نمیغلط است من تکلیف البته اینجا چاپ شده من التکلیف العاجز 

، وکان یتوقف علی مقدمات لا یمکن تهیئتها في الغد  المقدمات موجبا  وکان صوم الغد  متمکنا من تهیئتها قبل ذلك ، کان عدم تهیئة 

 بسوء اختیاره ،  لامتناع التکلیف بالصوم
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یزد ، گوید اگر آب داشت آب را اءا میی لم تجدوا مالبته بعد راجع به مثال صوم اشکال ، لذا ایشان مساله از وقت نر چون خطاب   قبل 

این نکته  آید من عرض کردم نکتهلم تجدوا ماءا به آن می قدرت ی ایشان اجمالا حالا ایشان ،  اگر  خاصی دخیل نشد آن تلازم باید  که 

 ست است ، این مطلب ایشان درست است . مراعات بشود این مطلب ایشان در 

این درست نیست ، مقدمات همه مفوته است ، اصولا در بحث مقدمه فوته و غیر مفوته  اینکه حالا ما مقدمات را دو قسم بکنیم ماما 

 شود زمان وجوب ، زمان واجب زم است زمان نگاه نمیتلاچون بحث 

ز وضوء را ی مفوته نیست چون وضوء بعد از یعنی تا زمان خود واجب هم باگویند این وضوء مثلا مقدمهمی  هایکی از حضار : بعضی

وضوء  بین  شود گرفت  ضوء هم نمیمگر اینکه خود واجب فوت شد بعد دیگر و شود  فوت نمیشود گرفت این شرط است ولی هیچ وقت  می

 اعم از مقدمه تفاوتی قائل شدند . ی مفوته و و غسل یک تفاوتی یعنی بین مقدمه

 . نفهمیدم  چه تفاوتی است مندی : آیت الله مد

ی آخری بگوییم مقدمات  ثانیه  30ن  رد یا اینکه آاینکه خود واجب زمانش بگذشود الا چون وضوء هیچ وقت فوت نمییکی از حضار :  

 مفوته 

یزد و قبل خوب  دی :آیت الله مد  شود . یضوء فوت ماز وقت آب دارد آب را که بر

دیگر  در وقت  باشد اگر آب  ولی  ء بگیرد  تواند وضوحتی اگر آب باشد در وقت میی دیگر است یک مسالهیکی از حضار : آب نیست ، 

 فرق  بین این دو مثالتواند غسل کند نمی

یم ،  تحلیل نمیم دی :آیت الله مد ، حکم را باید بعد شود که حکم است ثال غسل برای صوم را بفرمایید ، نه آن چون تعبد شرعی دار

ی  کند . رای غسل یکی است چه فرقی میزد برای وضوء و باز ثبوت حکم تحلیل کرد این حکم شارع است و الا ربطی به آن ، بله آب را نر

از ی مفوته را گفتند مقدمهیکی از حضار : مقدمه ولی  شود . نیست ، یعنی واجب که شد دیگر نمیفوت وقت دیگر قابل ..ای که بعد 

 تواند شود واجب که شد وضوء را میوضوء می

 تدارک نیست . یعنی چه قبل از وقت قابل  دی :آیت الله مد

 ارک نیست . دیگر قابل تدبعد از اینکه وقت واجب رسید حضار : یکی از 
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 ی چه قابل تدارک نیست ؟ ارک نیست ، یعنچرا قابل تد دی :آیت الله مد

 فتند یکی از حضار : اینها اینجور گ

 ، گفته باشند ، گفته باشند این یعنی چه معنا ندارد اصلا . خوب گفته باشند  دی :آیت الله مد

 کند . ظاهرا این جور معنا مییکی از حضار : نائینی مقدمات مفوته را 

این دی :آیت الله مد اگر   نه مقدمات مفوته را  از وقت وجوب است جور معنا کنید که  دیگر واجب فوت  این را انجام ندهیم ولو قبل 

 فهمم . د نمیفرماییهایی که شما میکند این حرفشود نائینی این جور معنا میمی

ی اما  هو عرض کردیم اصلا این نکته ، نکتمطلب ایشان فی نفسه ،   در لا به لای مطلبعلی ای حال این مطلبی که ایشان فرمودند که 

یعنی اگر کسی آب الان  لم تجدوا ماءا  کند صدق میبرایش  ی فقهی است این  ء عرض کردیم قویا به خاطر نکتهی مااینکه قبل از وقت اراقه

یخت بعد از وقت دیگر آب نداشت این صدق نم از وقتءا چون وجد الماء بتجدوا ماکند لم  یداشت و آب را ر آب نداشت   له اگر قبل 

یم چون لم تجدوا برایش آقا برو بگوییم  این دلیل برایش ندار صدق  مقدمات را آماده بکن برو آب تهیه بکن تا در وقت وضوء بگیری ، 

 ندارد . ت مفوته ی به مقدمااز لسان دلیل است ربطی استظهار ی مقدمات مفوته ، این نکتهاین لم تجدوا ماءا دیگر این نکتهکند می

هایی الان در اصول آمده در صورتی  لذا عرض کردم یک بحثی را دقت بکنید ما متاسفانه من بگویم ولو خارج از وقت است یک بحث

اینها بحث  به بعضی از ، آیا تخصیص است یا قاعده یستند اصلا مثل همین بحثی که عاصولی نکه  به یک عامی ،  ام  ی استخدود ضمیر 

ین ما مثلا ده صفحه شاید در این باره نوشتند اصلا این بحث اصولی نیست . چون این بحث عرفی نیست که  است دیدم بعضی از معاصر

به  به بعضی از علی من آمدند به آنها گفتخانهبگوییم دیشب علماء  ، خوب عرفی نیست که خوب  ند یعنی به علمای نحوی گفتند  اول ما 

این اگر در قرآن استععام بیاورد بع ولتهن احق ، این موردی است این  عمال شده باشد و بد ضمیر را بعضی کند خوب این عرفی نیست که ، 

 ، عرفی نیست این بحث . ل بشود مورد باید ح

این قاعدبحث وقتی مورد دیدم حالا آقایان غالبا کم نوشتند لا ، در اصول نباید بحث بشود که تا فقهی است اصولی نیست اصی شد 

دانم حالا من ایشان چه  قال فلان خوب این اصلا دور از آبادی است ، یعنی نمیکند والتحقیق ان یدیدم یک آقایی به عنوان اینکه تحقیق می

تصور کردند آن بحث تفسیری و   دش عام نیست که آقایاناینکه والمطلقات خو  غیر ازالا صلا این بحث کلا حدر ذهن مبارکشان است ا

 عرفی نیست . قطعا هایش برگردد ضیعجای خودش اصلا این بحث عرفی نیست که آدم یک عامی بیاورد بعد ضمیر به ب فقهی آیه
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من از مساجد جنبا خصوص مسجد  نکنید بعد بگوید مراد جنبا از آنها عبور مثلا بگوید آقا احترام مساجد الهی را حفظ کنید حتی 

این  که یک بحث عام بیاورد بعد یک  جد اینلنبی است خوب اینها عرفی نیست که جنبا از آنها یعنی مطلق مساالحرام و مسجد ا ضمیری ، 

ین اینکه قانون باید  است یکی از نکات مهم در باب قوان  ام اصلا عرفی نیست این ، استخدام یک نوع به اصطلاح مثل معما ماننداستخد

یض و کنایه و اینها به درد نمیلغز و نمیروشن باشد معما و   خورد نه ، دقت کردید ؟ دانم شوخی و تعر

 ند یا نه ؟ دار  ی قرآن ...ه... دیگری هم برای این ادعا چون آیاستاد : از حضار  کیی

 ند . ندار  نه خیر دی :آیت الله مد

ینو صلی الله علی محمد   و آله الطاهر


